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پیشگفتار اول

ی  آماده‌ساز مشغول  صاحبی(  )علی  من  برمی‌گردد.  ساده  اتفاقی  به  کتاب  این  تولد  قصۀ 
که  برخوردم  مثنوی  در  تک‌بیت‌هایی  به  که  بودم  مثنوی  کنار  یا در بر  کتاب  دوم  ویراست 
گوهر درخشانی مملو از معنا و تأمّل و خویش‌نگری بود. همزمان به یاد  هر کدام به تنهایی 
چطور  با عنوان  را  آن  که چند سال پیش خانم دکتر مریم تقدسی  افتادم  از مونتنی  کتابی 
کتابی است بغایت دلچسب،  کتاب،  کرده بود. این  زندگی کنیم؟ از مونتنی بپرس ترجمه 
ی، من را به این فکر انداخت که همین سؤال را از مولانا بپرسم:  اثرگذار و عمیق. این یادآور

»چطور زندگی کنیم؟«.
تی که زندگی مدرن و عصر دیجیتال برای ما به ارمغان آورده‌  به نظرم آمد که با تمام معضلا
آثار  گر امروز به  ا آنها تنهایی و شتابزدگی در تمام شئون زندگی است،  که مهم‌ترین  است، 
کنم؟«، او چه پاسخی می‌دهد؟ از این‌رو  کنیم و از او بپرسیم »چطور زندگی  مولانا مراجعه 
که دکتر مرتضی  کنار مثنوی قدم بزنم. از آنجا  یا بر آن شدم تا این‌بار با چنین نگاهی بر در
حضور  من  کنار  در  راهنما  استادی  همانند  مثنوی«  کنار  یا در »بر  پروژۀ  انجام  در   ، رزاقپور
داشت، در میانۀ راه پروژۀ »از مولانا بپرس« نظر او را _ به عنوان یک سعدی‌پژوه _ درخصوص 
انجام همین پروژه با سعدی و فردوسی پرسیدم و ایشان نیز با رویی گشاده و سخاوتمندانه 
ی اینک در  پذیرفتند که دو پروژۀ سعدی و فردوسی را با هم انجام دهیم. نتیجۀ این همکار

اختیار شماست.
از سعدی پرسیدیم:  گلستان  و  بوستان  با سیری در  که  کتاب بدین‌گونه است  ساختار 
زیر  گروه  پنج  در  را  آنها  و  کرده  استخراج  را  سعدی  پاسخ‌های  و  کنیم؟«  زندگی  »چطور 

دسته‌بندی کردیم:
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1. نقد خود.
یشه‌کن کردن عادات زشت و آسیب‌زا. 2. در ضرورت ر

3. در فضیلت فرهیختگی.
ی. 4. در فضیلت شفقت‌ورز
5. به سوی رشد و شکوفایی.

ی مقولات جزئی‌تری هستند که ذیل آنها قرار گرفته است. هر یک از این عناوین، حاو
آوردن معنـای کلمـات دشـوار و عبـارات پیچیده‌تـر بـرای خوانندگانـی کـه بـه شـکل عمیق 
در   کوشـیدیم  رو  ایـن  از  نظـر می‌رسـید.  بـه  ی  نیسـتند ضـرور آشـنا  ادبـی  بیـان  بـا شـیوه‌های 
، ایـن خواننـدگان را از مراجعـه بـه فرهنـگ لغـت و شـرح‌های متـون ادبـی بی‌نیـاز  ایـن مسـیر
ی نیـاز بـه شـرح کوتاهـی داشـت کـه  کنیـم. در برخـی مـوارد نیـز حکایـات سـعدی و ابیـات و
گاهـی  می‌رسـید.  نظـر  بـه  لازم  سـعدی  اندیشـۀ  و  فکـری  فضـای  بـه  خواننـده  آشـنایی  بـرای 
نیـز نیم‌نگاهـی بـه دیدگاه‌هـای فلسـفی و جامعه‌شـناختی مرتبـط بـا موضـوع داشـته‌ایم و از 
منظـر روان‌شناسـی بـه پاسـخ‌های سـعدی پرداخته‌ایـم و در نهایـت بـا ارائـۀ چندیـن پرسـش 
پاسـخ‌های  و  فراینـد، مشـارکت دهیـم  ایـن  در  را  کردیـم خواننـدگان  تالش  تأمّلـی  تمریـن  و 
کار کوچـک پنجـره‌ای باشـد بـه  یـم ایـن  حکیمانـۀ سـعدی را در عمـل محقـق کنیـم. امیدوار
افق‌هـای چشـم‌نواز میـراث ادب فارسـی و بتوانـد نسـل جـوان مـا را در ایـن زمانـۀ عسـرت، بـا 

کنـد. سرچشـمه‌های معرفـت انسـانی آشـنا 

علی صاحبی



پیشگفتار دوم

بـا  و  نهـاده  سـر  پشـت  را  هزاره‌هـا  و  قرن‌هـا  کـه  مسـافری  چونـان  مـا  محبـوب  سـرزمین  ایـران 
گـون را مشـاهده کـرده اسـت، امـروز  چشـمانی روشـن و تیزبیـن جهانـی سرشـار از حـوادث گونا
کان خردمندمان از سـر گذرانده‌اند.  ی قصه‌های شـگرفی باشـد که نیـا نـزد مـا آرام گرفتـه تـا راو
کوله‌بـار  بـر پیکـر و دسـتانی مهربـان،  بـا زخم‌هایـی  ایـن مسـافر »سـالخورد جـاودان ماننـد«، 
ی کـه گنجینـۀ ادب و فرهنـگ و  تجربیاتـش را سـخاوتمندانه در برابـر مـا می‌گشـاید، کوله‌بـار

کان مـا را در دل خـود نهـان کـرده اسـت. ی نیـا دانـش و اخالق و سیاسـت‌ورز
یـــخ اســـت، چـــراغ راه ماســـت  ایـــن میـــراث کـــه عصـــارۀ تجربـــۀ گذشـــتگان مـــا در مســـیر تار
ی‌هـــای خطرخیـــز جاهلانـــه.  ی از خطاهـــا و اشـــتباهات و کژرو بـــرای ســـاختن آینـــده‌ای عـــار
، هیـــچ ســـرمایه‌ای والاتـــر و گـــران‌ ســـنگ‌تر از ایـــن موهبـــت  بـــرای ســـاختن فردایـــی بهتـــر

ـــت. ـــدادی نیس اج
گـون، نهـال فلسـفۀ نظـری بـه معنـای متداولـش پـا نگرفتـه  گونا کـه بـه دلایـل  در جامعـه‌ای 
اسـت، ایـن شـاعران حکیـم و نویسـندگان خردمنـد مـا بوده‌انـد کـه بـار اندیشـیدن را بـه دوش 
کشـیده و محصـول خـرد و اندیشـۀ ایـن سـرزمین را بـه جامـۀ هنـر و زیبایـی آراسـته‌اند. بـه هنـر 
بـه پایمـردی نسـل‌های دلسـوز و فرهیختـه، چونـان هدیـه‌ای  و  تـا جـاودان بمانـد  آراسـته‌اند 
، مولـوی، سـعدی،  یـخ سـپرده شـود. فردوسـی، نظامـی، سـنایی، عطـار مقـدس بـه دسـت تار
، سـهروردی، خواجـه نظام‌الملـک و دیگـران  ، خواجـه نصیـر حافـظ، عنصرالمعالـی، خواجـو
جسـتجوی  بـه  بایـد  آثارشـان  آینـۀ  در  کـه  معنوی‌انـد  و  انسـانی  دسـتاورد  ایـن  میـراث‌داران 
نـکات و ظرایفـی در زندگـی فـردی و جمعـی بـود و در سـاختن جامعـه‌ای مبتنـی بـر اخالق و 

ی جسـت. عقلانیـت از آنهـا یـار
گـر جامعـۀ مـا بـه شـعر و ادبیـات صرفـا از جنبـۀ احساسـی و زیباشـناختی نظـر نمی‌کـرد،  ا
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کـز علمـی جهـان در اینجـا یافتـه می‌شـد؛ چـرا کـه فردوسـی بـا تکیـه  کنـون بایـد بزرگتریـن مرا ا
ی قدرتمنـد و مقتـدر در گـرو دانایـی اسـت: بـر گذشـتۀ ایـران گفتـه‌ بـود کـه رسـیدن بـه کشـور

توانا بُوَد هر که دانا بُوَد
ز دانش دلِ پیر بُرنا بُوَد

و نیز 

بیاموز و بشنو ز هر دانشی
که یابی ز هر دانشی رامشی

کنون  ا می‌کردیم،  تلقی  کان‌مان  نیا تجربی  میراث  برای  محملی  منزلۀ  به  را  ادبیات  گر  ا
ساسانی،  پادشاه  بهرام،  زبان  از  را  نکته  این  بزرگ‌مرد  آن  زیرا  بودیم؛  جهان  کشور  شادترین 

یادآور شده بود که:

چو شادی بکاهد، بکاهد روان
خرد گردد اندر میان ناتوان

کنون می‌بایست سفینه‌های  ا را جدّی می‌گرفتیم،  این سخن ناصر خسرو قبادیانی  گر  ا
فضایی از این کشور برای فتح آسمان و کرات دیگر پرواز می‌کردند: 

درختِ تو گر بارِ دانش بگیرد
یر آوری چرخِ نیلوفری را به ز

عرصۀ سیاست این سرزمین پیوسته محل نزاع سیاستمداران معرکه‌گردانی بوده است که 
نمی‌توانسته و نخواسته‌اند شایسته‌تر از خود را بر صدر ببینند و به قیمت ویران شدن این 
گون از میدان سیاست بیرون می‌رانده‌اند.  کفایت و کاردان را به اشکال گونا سرزمین، مردان با
، ناشی از جهلی بود که یکی از سخنگویان این فرهنگ، یعنی سعدی، ما  این شومی ویرانگر

را به شدت از آن برحذر ‌داشته است:



13پیشگفتار

به قدرِ هنر جست باید محل
بلندی و نحسی مکن چون زُحَل

یخ می‌گفت:  و ملای روم از گوشۀ مدرسه خویش خطاب به تار

کسی کاو را بُوَد در طبع سستی
 نخواهد هیچ کس را تندرستی

که این  کرده بود  آثار چنان ما را مسحور  کرد؟ وجه زیبایی‌شناختی این  اما چه می‌توان 
کردیم و با خود نگفتیم  حکایت سعدی را خواندیم، اما به لذت هنری ناشی از آن بسنده 
گر اندیشۀ نهفته در آن را به کار بندیم ظلم و ستم رنگ می‌بازد و این سرزمین مدام عرصۀ  ا

انقلاب‌ها و شورش‌های جانسوز نخواهد بود:

مردم‌آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سرِ صالحی زد. درویش را مجالِ انتقام نبود. 
سنگ را با خود همی‌داشت تا وقتی مَلِک را بر آن لشکری خشم آمد و او را در چاه 

کرد. درویش درآمد و سنگش در سر انداخت.
گفتا: تو کیستی و مرا این سنگ چرا زدی؟

یخ بر سر من زدی. گفت: من فلانم و این همان سنگ است که در فلان تار
گفت: چندین وقت کجا بودی؟ 

گفت: از جاهت می‌اندیشیدم. اکنون که در چاهت دیدم، فرصت غنیمت شمردم. 

افسوس که این حرف صوفیانۀ حافظ را شنیدیم و به کار نبستیم:

یک حرفِ صوفیانه بگویم اجازت است؟
ای نورِ دیده صلح بِهْ از جنگ و داوری

گوهری  چونان  یک  هر  و  نیست  کم  ایران  فرهنگ  و  ادب  گنجینۀ  در  نمونه‌ها  این  از 
و  علمی  رستاخیز  قصد  به  مردم  که  نشسته‌اند  ی  روز انتظار  به  کتابخانه‌ها  در  درخشان 
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معنوی به سراغ آنان بروند. 
این کتاب کوششی است برای آشنا شدن با میراثی که با تکیه بر آن، نسل امروز می‌تواند 
یستن را  ی کند و در مکتب بزرگان این دیار کهن، رسم و راه درست ز اندیشۀ خود را بازساز

بیاموزد و به کار بندد. سعدی به ما توصیه کرده است که: 

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی‌فایده کردند:
یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقّق بُوَد نه دانشمند
پایی بر او کتابی چند چار

آن تهی‌مغز را چه علم و خبر
که بر او هیزم است یا دفتر

با  و  دهیم  ادامه  را  مسئولانه‌ای  حرکت  چنین  تا  یم  دار قصد  و  راهیم  آغاز  در  هنوز  ما 
این  بزرگان  از  روان‌شناسی،  سترگ  دستاوردهای  با  آن  تلفیق  و  ادبی  آثار  تبیین  و  معرفی 
کنیم تا زندگی‌ای زیبا و دنیایی آباد و اخلاقی پیراسته  کهن بپرسیم چطور زندگی  سرزمین 
و خردی سنجش‌گر را سامان دهیم. در این کتاب، یک سؤال را از سعدی پرسیدیم و او در 
یم  ی زیرک و هوشیار به پرسش‌مان پاسخ‌های حکیمانه داده است. امیدوار قامت آموزگار
گره‌های زندگی فردی و جمعی خود را بگشایند و  کار بستن آنها  خوانندگان با خواندن و به 
قدردان او و این فرهنگ سرشار باشند. سعدی گفته بود کافی است که یک مورد از سخنان 

را به کار بندید تا سرنوشتی سعادت‌بار را برای خود و جامعه رقم بزنید:

گر در سرای سعادت کس است  ا
ز گفتارِ سعدیش حرفی بس است
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همینت بسنده‌ست اگر بشنوی
که گر خار کاری سمن نَدْرَوی

کنار یکی از باذوق‌ترین دانشمندان  که در  کوچک افتخار بزرگی است  گرد  برای این شا
و روان‌شناسان ایران‌زمین، دکتر علی صاحبی، عهده‌دار بخش ناچیزی از این تألیف بوده‌ 
کرد آن را غنیمت بشمارم و در محضر  که سعی خواهم  است. بی‌گمان این فرصتی است 
بخش‌های  مهم‌ترین  که  می‌کنم  اذعان  بیاموزم.  ی  بسیار نکات  ادب‌دان  دانشی‌مرد  این 
از  گردی علاقه‌مند  اندیشۀ ایشان بوده است و من در قامت شا و  کتاب دستاورد قلم  این 

ی برخوردار بوده‌ام. راهنمایی‌های و

یاد آن بزرگوار خداوند   دیر ز
مرتضی رزاقپور


